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زمينه تاريخي روابط
انگليسي ها سال ها قبل از كشف نفت در مسجد سليمان، با بختياري ها روابط دوستانه برقرار   
ــت كه تابستانها را در چهارمحال بختياري  نموده بودند. بختياري يكي از ايلات جنوب ايران اس
ــتان مي گذرانند. اين ايل در تاريخ داراي قدرت نظامي بسياري بوده كه  ــتانها را در خوزس و زمس
هر از گاهي قدرت خود را به نمايش گذاشته است. فتح تهران و سرنگوني محمدعلي شاه قاجار 
نمونه آنهاست. به همين جهت، دول خارجي براي حفظ منافع خود علاقه مند به برقراري روابط 
دوستانه با ايل بختياري بوده اند؛ به ويژه دولت انگليس كه در قرون ۱۹ و ۲۰ براي حفظ منافع خود 
در هندوستان به دنبال جلوگيري از ايجاد دولت مركزي و قوي در ايران بوده است. انگليسي ها 
علاقه مند بودند از رهبران محلي به ويژه رهبران ايلات و عشاير حمايت به عمل آورند و با تقويت 
آنها نگذارند دولت مركزي قاجار اقتدار و استحكام زيادي بيابد. در صورت تقويت دولت مركزي 
ايران، هند مستعمره گران سنگ انگليس از سوي ايران و به ويژه روسيه تزاري به خطر مي افتاد، زيرا 
در آن روزگار و به ويژه پس از معاهده تركمان چاي، دربار و دولت قاجار به شدت تحت حمايت 
ــت. با محاصره هرات توسط محمدشاه قاجار كه به تحريك دولت  ــتگي تزارها قرار داش و وابس
روسيه انجام گرفت، حساسيت دولت انگليس را نسبت به امنيت هند دوچندان كرد. بنابراين ضمن 
اعزام نيروهاي خود به جنوب ايران و تصرف جزيره خارك و مناطق ديگر، با رهبران محلي ايل 
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ــتي و اتحاد بر ضد دولت قاجار ريخت. سر هنري لايارد ديپلمات انگليسي  بختياري طرح دوس
مأمور اين كار گرديد و با دست آويز بازديد از آثار باستاني خوزستان به ميان ايل بختياري آمد و با 
محمدتقي خان چهارلنگ روابط دوستانه برقرار كرد و او را بر ضد محمدشاه قاجار تحريك نمود. 
در ادامه، با كمك هاي راولينسون افسر انگليسي كه در سپاه قاجار فعاليت داشت محمدتقي خان 
ادعاي استقلال بختياري را مطرح كرد و به مبارزه با دولت مركزي پرداخت. اما چون محمدشاه 
ــي به ايران، محاصره هرات را رها كرد و به تهران  ــتر قواي انگليس قاجار از ترس تجاوزات بيش
بازگشت، دولت انگليس نيز حمايت از محمدتقي خان چهارلنگ را به فراموشي سپرد و او را به 
حال خود واگذاشت. خان بختياري هم دستگير گرديد و تا پايان عمر در زندان قاجارها باقي ماند. 
تا سالها پس از اين واقعه انگليس و بختياري ها پيوند دوستانه و محكمي نداشتند و منابع از حضور 
انگليسي ها در ميان ايل بختياري ذكر و يا اشاره اي به عمل نمي آورند تا اينكه پس از كسب قدرت 
حسين قلي خان بختياري و منصوب شدن به مقام ايلخاني كل بختياري از جانب ناصرالدين شاه، 
بار ديگر انگليسي ها رفت و آمد به ميان ايل بختياري را آغاز و با حسين قلي خان رابطه دوستانه 
برقرار كردند؛ كساني چون استاك، مكنزي و لينچ ديدارها و گفتگوهايي با او داشتند. اين روابط 
دوستانه كه از جانب دولت قاجار نامطلوب تلقي مي  گرديد بار ديگر خشم قاجارها را نسبت به 
اين خان بختياري برانگيخت و حسين قلي خان نيز همانند سلفش محمدتقي خان مغضوب و به 
قتل رسيد. اما روابط بختياري ها و انگليس ديگر منقطع نگرديد بلكه ادامه يافت و مدتي بعد منجر 
به انعقاد دو قرارداد گرديد. ابتدا در ۱۳۱۴ ه  ق/۱۸۹۷م قرارداد جاده بختياري ميان شركت برادران 
لينچ و خوانين بختياري بسته شد كه اين جاده از اهواز آغاز گرديده، از طريق كوههاي بختياري 
به اصفهان مي رسيد. بازرگانان انگليسي از طريق اين جاده كوتاه و ميان بر كالاهاي خود را تحت 
حفاظت و حراست سواران بختياري به اصفهان، يكي از مراكز بازرگاني ايران مي رساندند و از اين 
طريق سود سرشاري به دست مي آوردند. انعقاد اين قرارداد باعث شد روابط دوستانه اما غيررسمي 
دولت انگليس و خوانين بختياري جنبه رسمي به خود بگيرد كه سرانجام با انعقاد قرارداد نفتي 

ميان طرفين به اوج خود رسيد.

كشف نفت و قرارداد نفت بختياري
هنري لايارد۱ به هنگام مسافرت خود به خوزستان و حضور در ميان بختياري ها، در مشرق   
ــد. او مي نويسد:  ــمه هايي مواجه گرديد كه از آن مايه اي تيره رنگ خارج مي ش ــتر با چش شوش
«نزديك ظهر به محلي به نام چشمه نفت رسيديم، از اين چشمه مقداري مايه تيره رنگ به نام موميايي 
ــد مي گردد كه معمولاً ايراني ها جهت درمان كوفتگي شــديد و درد مفاصل به كار مي برند. در  تولي
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اينجا ساختمان كوچكي احداث شده و چند نفر تفنگچي هم از طرف محمدتقي خان از آن چشمه 
ــتان خبر  ــي از وجود نفت در خوزس محافظت مي كنند.»۲ اين دومين باري بود كه يك انگليس
مي داد. پيش از اين راولينسون۳ در سال ۱۸۳۶م/۱۲۵۲ق به هنگام همراهي با لشكركشي دولت 
ــركوبي محمدتقي خان چهارلنگ بختياري، از وجود  ايران به فرماندهي بهرام ميرزا و براي س
چشمه هاي قير بين شوشتر و رامهرمز خبر داده بود.۴ اين نكته كه فاتح مي نويسد انگليسي ها از 
طريق نوشته هاي و. د. مورگان باستان شناس فرانسوي پي به وجود نفت در اين منطقه برده اند 

قابل تأمل و تعجب مي باشد.۵ 
ــرانجام ويليام ناكس  ــتجوي نفت در ايران برآمده بودند. س ــي ها از مدتها قبل به جس انگليس  
ــي۶ در ۲۹ مه ۱۰/۱۹۰۱ صفر ۱۳۱۹ امتياز نفت را از مظفرالدين شاه به دست آورد. او ابتدا  دارس
ــاه نزديك مرز ايران و عراق اقدام به جستجوي نفت نمود اما چون  ــرخ كرمانش در منطقه چاه س
ــت آمده در مقياس وسيع و تجاري نبود و سود چنداني براي او نداشت كار متوقف  نفت به دس
شد.۷ دارسي با توجه به گزارش هاي مسافران و مأموران سابق انگليس مبني بر وجود چشمه هاي 
ــي در محلي به نام  ــت را در اين منطقه دنبال كرد. لذا دارس ــتر، كاوش نف نفت در اطراف شوش
مسجد سليمان كه در حوالي شوشتر قرار داشت به دنبال كشف نفت برآمد و مهندسين او در دو 
منطقه ماماتين و نفتون مشغول به كار شدند. اين منطقه جزو قلمرو گرمسيري ايل بختياري بود 
ــتان خود را در  آنجا مي گذراندند. اراضي و املاك آنجا تحت حاكميت  ــاير بختياري زمس و عش
خوانين بختياري قرار داشت. دارسي درصدد برآمد براي تسهيل كار خود با خوانين بختياري به 
عنوان مالكان و حاكمان اين منطقه وارد مذاكره شده، قراردادي منعقد نمايد. از آنجايي كه خوانين 
قدرت واقعي و برجسته اين منطقه بودند و تا اين زمان اقتدار دولت مركزي در اين نقطه همچنان 
ضعيف مانده بود، قبل از انجام هرگونه عمليات اكتشاف و حفاري مذاكره و توافق با آنها ضرورت 
ــي در ابتدا بدون اطلاع و اجازه دولت ايران با اسفنديار خان سردار اسعد ايلخاني  ــت. دارس داش
و محمدحسين خان سپهدار ايل بيگي بختياري وارد مذاكره شد. سپهدار پيش نويس قراردادي را 
تنظيم و به انگليسي ها پيشنهاد كرد. مواد مندرجه آن به نوشته اوژن بختياري بسيار محكم، قانوني 
و حتي از لحاظ قوانين بين المللي متقن بود، اما انگليسي ها زير بار نرفتند. آنها كه مي خواستند با 
هزينه كم منافع بسياري به دست آورند تنها حاضر شدند ساليانه مبلغي به عنوان حق الارض به 
ايلخاني و ايل بيگي بختياري بپردازند.۸ با مرگ اسفنديارخان و پس از چندي محمدحسين خان، 
انگليسي ها كه شرايط را مساعد ديدند تصميم گرفتند با حاكمان جديد بختياري وارد مذاكره شوند. 
ابوالفتح اوژن بختياري حتي احتمال مي دهد كه مسئله نفت در مرگ مشكوك و پر سر و صداي 
محمدحسين سپهدار بي تأثير نبوده باشد. او مي نويسد: «بعيد هم نيست كه محمدحسين خان سپهدار 
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اولين قرباني نفت در ايران شــده باشــد.»۹ دارسي، پريس۱۰ كنسول انگليس در اصفهان را به عنوان 
نماينده ويژه و تام الاختيار خود تعيين كرد تا با خوانين بختياري وارد مذاكره شود. او ابتدا در بهار 
۱۹۰۵م/۱۳۲۳ق و بار ديگر در پاييز همان سال به منطقه بختياري سفر كرد؛ به اين اميد كه بتواند به 
يك قرارداد پرسود برسد. خوانين قبل از شروع مذاكره مي خواستند از مقاصد نهايي صاحب امتياز 
در قلمرو بختياري اطلاع حاصل كنند. در اين موقع نجفقلي خان صمصام السلطنه و غلامحسين 
خان شهاب السلطنه (سردار محتشم بعدي) به ترتيب ايل خاني و ايل بيگي بختياري بودند. آنها در 
مذاكرات خود با پريس ده درصد از درآمد شركت را مطالبه نمودند اما عليقلي خان سردار اسعد 
ــت ميز مذاكرات، آن رقم را كافي ندانسته و بيست درصد از درآمد را مطالبه  ــتن پش پس از نشس
ــردار اسعد از هر نظر از خوانين ديگر به ويژه از ايلخاني و ايل بيگي برجسته تر بود. او از  كرد. س
دانش و اطلاعات و هوش و ذكاوت زيادتري نسبت به ديگر خوانين برخوردار بود. سالها اقامت 
ــلطان صدراعظم و مسافرت به اروپا از جمله امتيازاتي بود كه  ــتي اش با امين الس در تهران و دوس
ديگر خوانين فاقد آن بودند. او با شخصيت برجسته خود، نفوذ بسياري بر همه طوايف بختياري 
داشت. سردار اسعد از اينكه ايلخاني و ايل بيگي يك قبضه تفنگ و يك عدد ساعت به عنوان هديه 
از طرف دولت انگلستان قبول كرده بودند، بسيار عصباني بود.۱۱ او در مقابل پريس، براي كسب 
امتيازات بيشتر و حفظ منافع بيشتر خوانين تلاش نمود. با وجود مقاومت سردار اسعد، ايلخاني و 
ايل بيگي بختياري مواد قراردادي را كه پريس بر اساس سه درصد درآمد سهام براي خوانين تنظيم 
كرده بود، امضا كردند و پس از دو روز با چانه زني بسيار و تلاش زياد، سردار اسعد نيز قرارداد 
ــته بود امتيازات ارزاني از خوانين  را امضاء نمود.۱۲ اين پيروزي بزرگي براي پريس بود كه توانس

كسب نمايد.
نكته عجيب اين است كه خوانين و به ويژه سردار اسعد كه حتي به بيست درصد از درآمد   
ــه درصد راضي شدند. به گفته اوژن، خوانين بختياري  ــدند چگونه تنها به س نيز راضي نمي ش
مي توانستند از موقعيت فراهم آمده در خصوص نفت استفاده ببرند اما چون سياستمدار نبودند 

به همان سه درصد تن دادند. آنها به آساني مغلوب مكر و حيله پريس گرديدند.۱۳ 
ــكل از شش فصل ميان چهار  در ۱۷ رمضان ۱۳۲۳ مطابق با ۱۵ نوامبر ۱۹۰۵ قراردادي متش  
تن از خوانين بختياري، دو تن از اولاد ايلخاني به نام هاي نجفقلي خان صمصام السلطنه و عليقلي 
خان سردار اسعد و دو تن از اولاد حاجي ايلخاني به نام هاي غلامحسين شهاب السلطنه (سردار 
ــه نمايندگي از جانب خود  ــردار جنگ بعدي)، ب ــم بعدي) و نصيرخان صارم  الملك (س محتش
ــان از يك طرف و پريس سركنسول انگليس در اصفهان و نماينده ويليام ناكس  و خانواده هايش
دارسي و شركاء از طرف ديگر امضاء گرديد. دولت ايران نه تنها نقشي در اين قرارداد نداشت 
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ــي اول پريس  ــريعه منش ــه بدون اطلاع و اجازه آن صورت گرفته بود. محمدتقي امين الش بلك
ــجد سليمان نيز به عنوان شهود آن را امضا  ــرمهندس منطقه عمليات حفاري مس و رينولدز۱۴ س
نمودند.۱۵ ماده اول قرارداد درباره زمان پنج ساله عمليات و اقدامات دارسي به اكتشاف نفت در 
قلمرو بختياري، احداث راهها و خطوط لوله و منازل مسكوني و غيره بود. براي اين كار خوانين 
ــد؛ زمين هاي غير زراعي، رايگان، و زمين هاي  ــي مي دادن بختياري مي بايد زمين لازم را به دارس
ــر قيمت زمين، نايب  زراعتي را به قيمت عادلانه روز مي فروختند و در صورت اختلاف بر س
كنسول انگليس در خرمشهر و رئيس نگهبانان كه بختياري ها تعيين كرده اند ميانجي شده، مشكل 
را حل مي نمودند. حفاظت و حراست خانه هاي مسكوني، راهها و ساير تأسيسات و ابنيه مناطق 
عمليات حفاري و امنيت تمام كاركنان و مسئوليت هرگونه خسارت و يا ضرري كه به كاركنان 
ــالي دو هزار ليره  ــات نفتي وارد آيد، با خوانين بختياري بود، و در مقابل س و يا منازل و تأسيس
ــترلينگ در چهار قسط دريافت مي داشتند. خوانين بختياري موظف شدند دو دسته نگهبانان  اس
در دو نطقه اي كه عمليات حفاري آغاز شده بود در اختيار دارسي قرار دهند و هنگامي كه نفت 
ــد و عمليات حفاري در چند نقطه گسترش يافت، خوانين بختياري مي بايست چند  ــف ش كش
ــته نگهبان در نقاط مختلف جهت حفاظت از منطقه عمليات به محل اعزام بدارند. در ماده  دس
دوم قرارداد ذكر شده بود كه در صورت كشف و توليد نفت در قلمرو بختياري به اندازه اي كه 
ــگاه،  ــي بتواند آن را تصفيه و صادر كند، پس از احداث خط لوله و ورود نفت  به پالايش دارس
دارسي هر ساله مبلغ يك هزار ليره ديگر (جمعاً سه هزار ليره) جهت حفاظت خط لوله، منازل 
و تأسيسات نفتي به خوانين بپردازد. همچنين دارسي متعهد شد كه پس از تشكيل يك يا چند 
شركت جهت كشف نفت در بختياري، سه درصد از همه سهام عمومي را به خوانين بختياري 
ــارت و  ــوم در اين باره بود كه در صورت خس واگذار كرده، قيمت آن را از آنها بگيرد. ماده س
صدمه احتمالي چشمه هاي نفت توسط كاركنان دارسي، دارسي به خوانين خسارت بپردازد و در 
صورت ايجاد اختلاف، كنسول انگليس در اصفهان ميانجي شده، مسئله را حل و فصل نمايند. 
ماده چهارم باز هم درباره حفاظت ميادين و تأسيسات نفتي بود كه مطابق آن خوانين متعهد شدند 
ــت امور نگهباني منصوب كنند تا او بتواند هم مأمورين حفاظتي  يكي از ميان خود را به رياس
و هم كارگران ايراني را كه در استخدام دارسي هستند به انجام وظيفه وادارد تا وظايف خود را 
ــب رضايت دارسي شوند. در ماده پنجم ذكر شده بود مبلغي را  صادقانه انجام داده، موجب كس
كه خوانين بختياري بابت اقدامات ذكر شده در اين قرارداد مي گيرند، در صورت مسامحه آنها يا 
مأمورين شان در وظايف و كارهاي محوله، شركاء نفت حق دارند غرامت و ضرر خود را با اطلاع 
سركنسول انگليس در اصفهان از خوانين مطالبه نمايند، اما قرارداد باطل نمي شود و خوانين در 
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مقابل هر شخص مدعي و مزاحم، ضامن و جوابگو هستند. ماده ششم يا آخرين فصل قرارداد 
ــن مي  كرد كه پس از انقضاء مدت امتياز، تمامي ابنيه، عمارت و اموال متعلق به دارسي در  روش
ــه در اين قرارداد چگونگي حل  ــاك بختياري به خوانين تعلق مي گرفت.۱۶ نكته جالب توج خ

اختلاف ميان خوانين بختياري و سنديكاي امتيازات دارسي است.
ــولهاي انگليس در  ــوم قرارداد در صورت اختلاف ميان طرفين، كنس مطابق ماده اول و س  
ــت كه اين دو كنسول قطعاً جانب  ــن اس ــهر و اصفهان ميانجي گري مي نمودند و روش خرمش

انگليس را نگه مي داشتند و به ضرر خوانين بختياري مداخله مي كردند.

فروشي اراضي نفتي
ــرانجام پس از اينكه در ۲۶ مه ۲۵/۱۹۰۸ ربيع الثاني ۱۳۲۶ از اولين چاه در منطقه نفتون،  س  
نفت بسياري فوران كرد، انگليسي ها پي بردند كه مقادير فراواني نفت در منطقه مسجد سليمان 
وجود دارد، از اين رو درصدد مستحكم نمودن قرارداد خود با خوانين بختياري و حفظ رابطه 
ــرايط  خوب با آنها برآمدند. از اين رو مجموعه اي از امور تجاري و مالي به جريان درآمد تا ش
ــركت نفت انگليس  ــود. در ۱۴ آوريل ۲۳/۱۹۰۹ ربيع  الاول ۱۳۲۷ ش قرارداد با خوانين اجرا ش
و ايران تشكيل شد. روز قبل از آن يعني ۱۳ آوريل ۱۹۰۹ شركت نفت بختياري تشكيل شد.۱۷ 
همچنين شركت ديگري موسوم به شركت بهره برداري اوليه شكل گرفت تا معاملات شركت 
ــهيل نمايد. اين شركتها علي الظاهر با هدف فراهم كردن  نفت ايران و انگليس را با خوانين تس
درآمد خوانين تأسيس شدند. كشف نفت در خوزستان و در جايي كه جزء قلمرو بختياري ها 
به حساب مي آمد، دولت انگليس را به اين باور كشاند كه بايستي دوستي و اتحاد ديرينه خود 
را كه با افتتاح جاده كاروان رو با بختياريها گرم تر شده بود، بيش از پيش مستحكم نمايد. كشف 
ــها و فوايد اين ايل را براي دولت انگليس بيش از پيش  ــرزمين ايل بختياري ارزش نفت در س
نشان داد. انگليسي ها براي حفظ و گسترش نفوذ خود در خوزستان و به ويژه براي حفظ امنيت 
ــتند و خانها نيز براي حفظ خود  ــتي و همكاري خوانين بختياري نياز داش ميادين نفتي به دوس
ــايه و يا دولت مركزي به حمايت  در مقابل هرگونه قدرت رقيب و مخالفي چون ايلات همس
سياسي و مالي انگليس نياز داشتند. اين منافع مشترك، دو طرف را به يك تفاهم متقابل رساند 
ــت دوستي و همكاري درازمدت به سوي يكديگر دراز نمايند. از زمان كشف نفت در  كه دس
ــيد، دولت انگليس به شدت از خوانين  ــليمان تا هنگامي كه رضاشاه به قدرت رس ــجد س مس
ــي به عمل آورد؛ حقوق و پولهاي زيادي به آنها پرداخت كرد  بختياري حمايت مالي و سياس
ــتيباني نمود و خانها نيز به عنوان  ــل دولت مركزي و ديگر مخالفان از آنها پش ــا در مقاب و باره
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تحت الحمايه انگليس سياست هاي آن دولت را در جنوب ايران به ويژه در خوزستان نفت خيز 
پيش بردند. 

اختلافات خوانين با شركت نفت جنوب
ــئله نفت باعث اتحاد و دوستي هرچه بيشتر بختياري ها و انگليس گرديد اما در  اگرچه مس  
طول زمان اختلافات و حتي نارضايتي هاي شديدي در ميان دو طرف ايجاد شد. پس از انعقاد 
ــي و پس از كشف نفت در مقياس تجاري در  قرارداد ميان خوانين بختياري و نمايندگان دارس
اراضي تحت تملك بختياري ها و آغاز عمليات حفاري، خيلي زود اختلافات ميان طرفين بروز 
كرد. اين اختلافات بيشتر از همه بر سر سه مسئله متمركز بود: فروش اراضي، تأمين امنيت و 
حفاظت و حراست بختياري ها از ميادين نفتي، و سهامي كه خوانين در سنديكاي نفت داشتند. 
ــرارداد ۱۹۰۵، ميان دو طرف  ــركت مطابق ماده اول ق ــوص فروش اراضي موردنياز ش در خص
ــركت را از طوايف  ــد. خوانين امضا كننده قرارداد، اراضي موردنياز ش ــمكش به وجود آم كش
ــركت نفت مي فروختند در حالي كه  بختياري به قيمت ارزان خريده و به قيمت گرانتري به ش
قيمت پيشنهادي آنها براي شركت بسيار ارزان و در واقع رايگان بود. اين امر باعث شد تا مدتها 
ــركت نفت ايران و انگليس  ــمكش هاي طولاني ميان دولت مركزي، خوانين بختياري و ش كش
ــران اراضي مناطق نفتي را ملك طلق خود  ــه وجود آيد. هم خوانين بختياري و هم دولت اي ب
مي دانستند و شركت نيز هر زماني كه بر سر زياده طلبي خوانين از آنها خشمگين مي شد با توسل 
به ماده ۳ قرارداد دارسي مبني بر اينكه دولت نبايد اجازه بدهد صاحبان اراضي از قيمت عادلانه 
تجاوز كرده، تحميلاتي به شركت وارد نمايند، به آساني و با قيمت ارزان اراضي موردنياز خود 

را از بختياري ها خريداري مي نمود.۱۸ 
حفاظت و حراست از ميادين نفتي يكي ديگر از موارد اختلاف و چانه زني خوانين با شركت   
بود. مطابق ماده هاي اول و چهارم قرارداد خوانين با نمايندگان دارسي، حفاظت و حراست از 
كاركنان و تأسيسات مناطق نفتي بر عهده خوانين بختياري بود. در مقابل شركت ساليانه ۲۰۰۰ 
ليره انگليسي بابت انجام اين مسئوليت، هر سه ماه يك بار به آنها پرداخت مي نمود كه پس از 

شروع بهره برداري ۱۰۰۰ ليره ديگر نيز بر آن افزوده مي گشت.۱۹ 
خوانين براي اجراي اين تعهد، عده اي از سواران بختياري را براي تأمين امنيت مناطق نفتي به   
كار گرفتند. از آنجايي كه خوانين بختياري فرمانروايان بلامنازع مناطق نفتي بودند، مي توانستند از 
هرگونه خرابكاري در ميادين و لوله هاي نفتي ممانعت به عمل آورند.۲۰ اما مسائلي چون ادعاي 
خوانين مبني بر كم بودن مبلغ حق الحفاظه، عدم پرداخت به موقع حق الحفاظه از سوي شركت 
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و بويژه اختلاف ميان خوانين دو جناح ايلخاني و حاجي ايلخاني بر سر مسئله ايلخاني گري و 
ايل بيگي گري، بر كيفيت نگهباني و حفاظت از ميادين نفتي تأثير گذاشت و موجبات نارضايتي 
و خشم شركت از يك سو و خوانين بختياري را از سوي ديگر فراهم آورد. اين مشكل باعث 
ــالهاي متمادي مذاكرات و چانه زني هاي بسياري توسط طرفين براي حل آن  گرديد در طول س

انجام گيرد و گاه به كشمكش هاي شديدي ميان خوانين و شركت منجر شود.
ــنود  ــته بود كه هر دو طرف ناخش هنوز چند ماهي از انعقاد قرارداد ۱۹۰۵م/۱۳۲۳ق نگذش  
شدند، زيرا از يك طرف خوانين معتقد بودند شركت، آنها را به حقوق ناچيزي قانع كرده است 
و بايستي حقوق واقعي آنها داده شود و از طرف ديگر شركت ادعا داشت كه حقوق و منافعي 
ــكوت و يا باج سبيل مي باشد.۲۱  ــبيه حق الس كه به خوانين مي دهد پول زور و تقريباً چيزي ش
ــنديكاي نفت و ديگر انگليسي ها، حتي لوريمر كنسول انگليس در اهواز خوانين را  مقامات س
ــرمي دانست كه معامله با آنها بسيار مشكل است.۲۲ اسپرينگ  ــخاص طمع كار و حتي بي ش اش
رايس۲۳ كاردار انگليس طي نامه اي به وزارت خارجه متبوعش نوشت: «بيشتر بحث و گفتگوي 
خوانين نادرست و سفسطه آميز است. ظاهراً آنها تصميم گرفته اند تا آنجا كه ممكن است پول بيشتري 
ــود.»۲۴ در فوريه ۱۹۰۶/ذيحجه ۱۳۲۳  دريافت كنند و احتمالاً تنها در برابر زور تســليم خواهند ب
خوانين بختياري علائمي از نگماردن نگهبانان در ماماتين و ميدان نفت نشان دادند. ادعاي آنها 
اين بود كه ۲۰۰۰ ليره اي كه مطابق قرارداد ۱۹۰۵ جهت حفاظت از مناطق نفتي در نظر گرفته 
ــده است براي تهيه يك نيروي مناسب ناكافي است. آنها از سنديكاي نفت تقاضا كردند كه  ش
يك فوق العاده ساليانه به مبلغ ۵۰۰ ليره به يكي از رؤساي برجسته بختياري پرداخته شود تا او به 
عنوان سرپرست محلي نگهبانان منصوب گردد. خوانين يكي دو ماه بعد اظهار تمايل كردند كه 

اصلاحاتي در بعضي مواد قرارداد به ويژه مواد مربوط به مسئوليت نگهباني صورت گيرد.۲۵ 
ــس تقاضا نمود امور بختياري به  ــط ۱۹۰۶م/۱۳۲۴ق حكومت هند از دولت انگلي در اواس  
جاي اينكه به سفارت انگليس در تهران محول شود، بهتر است به لوريمر۲۶ كنسول يار انگليس 
در اهواز واگذار گردد.۲۷ اين بدان جهت بود كه خوانين بختياري به ويژه در مسئله نفت، بيشتر 
ــطه دور بودن و ناآشنايي  ــفارت انگليس در تهران بودند تا به واس ــب نظرات س به دنبال كس
وزيرمختار از امور نفت بتوانند نظر موافق وي را نسبت به خود جلب نموده، امتياز بگيرند. اما 
سرانجام، هم حكومت هند و هم سفارت انگليس در تهران متوجه اين نكته گرديدند كه مواضع 
انگليسي ها بايد نسبت به امور بختياري يكي شده و يك صدا و متحد در مقابل زياده خواهي هاي 
ــران به وزارت خارجه متبوع  ــتند. در اكتبر ۱۳۲۴/۱۹۰۶ق وزيرمختار انگليس در ته آنها بايس
ــنهاد نمود كه امور بختياري تحت تصدي نايب كنسول انگليس در  اهواز قرار گيرد  خود پيش
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ــفارت، عهده دار امور بختياري باشد.۲۸ لوريمر مسئول جديد امور  و او تحت نظارت و اداره س
بختياري در پاييز ۱۹۰۶م/۱۳۲۴ق به منطقه بختياري سفر كرد و به خواسته هاي خوانين گوش 
فرا داده و تقاضاي آنها را درباره حفاظت از منطقه عمليات نفتي، با شركت سنديكاي امتيازات 
مطرح كرد، اما خوانين همچنان به دنبال آن بودند تا از اختلافات مواضع كنسول گري در اهواز و 
سفارت در تهران امتيازي به سود خود كسب نمايند. در نتيجه در مه ۱۹۰۷م/۱۳۲۵ق سرپرسي 
ــكارا اعلام نمود كه از آن پس تمامي  ــفارت با حضور در منطقه بختياري آش لورين۲۹ دبير س
كارهاي سفارت و بختياري ها بايستي از طريق لوريمر كنسول يار سيار انگليس كه هم اكنون در 
اهواز است، انجام شود. حتي هنگام مذاكره خوانين در تهران، سفارت بايستي پيش از دخالت 
در مسئله، با لوريمر در تماس باشد.۳۰ همچنين اعلام شد كه تنها لوريمر مي تواند واسطه خانها و 
طرف انگليسي باشد، كه بدين ترتيب منافع بريتانيا با يك صدا و يك آهنگ در مناطق بختياري 
ــه ادوارد گري۳۱ وزير امور  ــپرينگ رايس به هنگام دادن گزارش لورين ب افزايش مي يافت. اس
خارجه انگليس، كاملاً با توصيه هاي او موافقت كرد. او به وزارت خارجه متبوعش اطلاع داد 

كه مايل است تا آنجا كه امكان دارد امور بختياري ها و نفت را در پس پرده نگه دارد.۳۲ 
ــور مكرر با خوانين بختياري ديدار  ــده بود به ط لوريمر كه اكنون همه كاره امور بختياريها ش  
و مذاكره مي نمود. همين ديدارهاي مكرر از مناطق بختياري نشين باعث گرديد در زمينه فرهنگ 
و ادبيات بختياري تحقيقاتي نموده، مطالبي بنويسد.۳۳ او آنان را وادار كرد از همه تقاضاهاي خود 
غير از درخواست براي افزايش حق  الحفاظه، صرفنظر نمايند. مصالحه طرفين تا بدانجا انجاميد كه با 
موافقت سنديكا مبلغ حق الحفاظه از ۲۰۰۰ ليره به ۲۵۰۰ ليره افزايش يافت، اما مقرر شد ۵۰۰ ليره 
اضافه شده به عنوان حق الزحمه، به خاني پرداخت شود كه رياست و مسئوليت نگهبانان را به عهده 
ــته است. شركت، افزايش حق الزحمه را به شرطي پذيرفت كه خوانين از يك طرف تقاضاي  داش
ــند و از طرف ديگر ادعاي لطفعلي خان شجاع السلطان مبني بر اينكه بعضي  ــته باش ديگري نداش
اراضي كه شركت در آنجا مشغول عمليات است ملك او است، خود حل و فصل نمايند.۳۴ با اضافه 
شدن اين مبلغ، خوانين از ديگر ادعاهاي خود عقب  نشيني كردند، اما زمان پرداخت حق الحفاظه ها 
ــكل ديگري بود كه باعث عدم رضايت خوانين و نگهبانها و ناآرامي و ناامني در ميادين نفتي  مش
ــاط حق الحفاظه  ــز ۱۹۰۶م/۱۳۲۴ق، با عدم پرداخت به موقع اقس ــتان و پايي مي گرديد. طي تابس
اغتشاشاتي در مناطق نفتي ايجاد شد و خوانين و نگهبانها به شدت ناراضي شدند. براي جلوگيري 
ــد كه اقساط از طريق سركنسول انگليس در اصفهان در  ــكلاتي ترتيبي داده ش از تكرار چنين مش
عوض رسيد امضا شده توسط ايلخاني و ايل بيگي بختياري پرداخت شود.۳۵ در اين هنگام چون نرخ 
ارز بسيار تنزل كرده بود، خانها در ابتدا حاضر نبودند مبلغي را كه توسط بانك با نرخ رايج مبادله 
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ــدن  حق الحفاظه،  مي پرداخت، بپذيرند، اما در نهايت حاضر به پذيرش آن گرديدند.۳۶ با اضافه ش
لوريمر و شركت سنديكاي امتيازات با اتخاذ يك سياست واحد، خوانين بختياري را تهديد كردند 
كه اگر تعداد نگهبانان را افزايش ندهند، اقساط حق الحفاظه آنها پرداخت نخواهند شد.۳۷ در فوريه 
۱۹۰۷/ محرم ۱۳۲۵ لوريمر به وزيرمختار انگليس در تهران گزارش داد كه علي رغم تلاش هاي وي، 

خوانين بختياري هيچ ترتيبات صحيحي براي نگهباني تأسيسات سنديكاي نفت نداده اند.۳۸ 
واقعيت اين بود كه بي نظمي و عدم ترتيب در حفاظت از مناطق نفت خيز تنها در جهت اختلافات   
خوانين و شركت سنديكاي امتيازات نبود بلكه خوانين بختياري خود نيز با يكديگر مشكل داشتند. 
ــود. اختلاف ميان دو جناح ايلخاني  ــي و ناامني مناطق نفت خيز معلول همين اختلافات ب بي نظم
و حاجي ايلخاني بر سر حكومت بختياري سالها ادامه داشت. اگرچه قرارداد ۱۹۰۵ را، ايلخاني و 
ايل بيگي كه از هر دو طيف بودند امضا كرده بودند، اما دو جناح تلاش مي كردند از مسئله نفت به 
سود حاكميت خود بر بختياري بهره ببرند. به هنگام اين گونه رقابت هاي داخلي، خوانين بر سر 
گرفتن رياست نگهبانان مناطق نفتي نيز با يكديگر رقابت مي نمودند و يا تلاش مي كردند حق الحفاظه 
فقط به آنها پرداخته شود. در ماه مه ۱۹۰۶/ ربيع الاول ۱۳۲۴ گزارشي به سفارت انگليس در تهران 
رسيد كه سالار ارفع، نگهبانان اعزامي از سوي صمصام  السلطنه براي حفاظت از چاههاي نفت را 
ــئله را به صدراعظم ايران  ــت.۳۹ گرانت دوف۴۰ وزيرمختار انگليس در تهران اين مس دور رانده اس
گزارش كرد. صدراعظم  بلافاصله فرماني براي مرتضي قلي خان و معين همايون مبني بر جايگزيني 
نگهبانان ديگر صادر نمود. صدراعظم به سردار اسعد دستور داد از ايجاد مشكل دست بردارد.۴۱ در 
مورد اختلاف بر سر ۵۰۰ ليره حق الحفاظه اضافه شده، بعداً صمصام السلطنه و شهاب السلطنه بدين 
ترتيب توافق كردند كه سنديكاي نفت دارسي به هر يك از چهار خان امضاء كننده، يك چهارم از 
۵۰۰ ليره را پرداخت نمايد.۴۲ به نوشته گارثويت، لوريمر و شركت سنديكاي امتيازات در رقابت 
ميان دو جناح ايلخاني و حاجي ايلخاني، غلامحسين خان شهاب السلطنه از جناح حاجي ايلخاني 
ــاند تا مسئوليت حفاظت مناطق نفتي را برعهده او  ــويق كردند خود را به مقام ايلخاني برس را تش
ــلطنه ايل بيگي بختياري نيز به لوريمر تعهد كتبي داد كه اگر ايلخاني بختياري  بگذارند. شهاب الس
شود به شركت سنديكاي امتيازات اجازه خواهد داد مستقيماً حقوق نگهبانان منطقه عمليات نفتي 
را پرداخت كند و آن مبلغ از كل وجوه مستمري او كسر گردد. لوريمر تصور مي كرد پيشنهادات 
شهاب  السلطنه قابل پذيرش مي باشد، اما اسپرينگ رايس وزيرمختار انگليس چندان تمايلي به پيش 
قدم شدن در اين كار نداشت. او در آوريل ۱۹۰۷/  صفر ۱۳۲۵ با شجاع السلطان (اميرمفخم بعدي) 
برادر شهاب السلطنه ملاقات كرد و در آنجا بود كه پي برد شهاب السلطنه به جاي صمصام السلطنه 
از سوي محمدعلي شاه به سمت ايلخاني بختياري برگزيده شده است.۴۳ بنابراين مسائل مربوط به 
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نفت مستقيماً با او راتباط پيدا كرد. ظاهراً سفارت بريتانيا در اين انتصاب فشار مستقيمي به تهران 
وارد نياورد و ترتيبي اتخاذ شد كه اين انتصاب صرفاًبه عنوان نزديكي شجاع السلطان با شاه قلمداد 
شود. با اين انتصاب، شهاب   السلطنه و برادرش شجاع السلطان كه با سفارت انگليس به توافق رسيده 
بودند به طوايف تحت فرمان خود دستور دادند نظم را در قلمرو بختياري برقرار سازند و نگهبانان 
ــر كار خود باقي بمانند. ولي در مجموع نظم و آرامش در منطقه بختياري و به  مناطق نفتي بر س
ويژه ميادين نفت برقرار نگرديد، زيرا ميان صمصام  السلطنه ايلخاني مخلوع و شهاب السلطنه ايلخاني 
جديد درگيري هاي مسلحانه اي رخ داد. صمصام دستور داد نگهبانان بختياري حوزه هاي نفتي را 
ــكايت بردند و هر كدام سعي كردند نظر وي  ــپرينگ رايس ش ترك گويند. هر دو طرف به سِراس
را به خود جلب كنند و خطراتي را كه طرف  مقابل مي توانست به جان و مال اتباع انگليس وارد 
ــان كنند. در همين ايام تفنگچي هاي صمصام به پيك سفارت انگليس حمله   آورد، به او خاطرنش
بردند و به احتمال زياد به تحريك وي، راهزنان كهگيلويه اي به حوزه هاي عمليات نفتي دستبرد 
زدند.۴۴ ناامني و بي نظمي در مناطق نفت خيز بختياري و بي توجهي خوانين بختياري نسبت به حل 
اختلافات خودشان و عمل نكردن به تعهدات حفاظت و حراست از مناطق نفت خيز، قرارداد ۱۹۰۵ 
نفت را با مشكلات فراواني مواجه ساخت تا جايي كه شركت اعلام نمود احتمال قطع عمليات 
حفاري وجود دارد، زيرا به قدر كافي نگهبان در اختيار ندارند و نگهبانان اعزامي از طرف خوانين 
نيز چنان از نظر تعداد كم هستند كه نمي توانند از تأسيسات حفاظت كنند. از اين رو شركت وادار 
گرديد جهت حفاظت از ميادين نفتي، سربازاني را از هند وارد نمايد. بلوشر مي نويسد: «بختياري ها 
كه مالك آن خطه به شمار مي رفتند همه چادرنشينان راهزني بودند كه خطري دائمي براي جان و مال 
خارجي ها بودند. گاه كار مزاحمت و سركشي آنان به جايي مي كشيد كه ناگزير مي شدند براي حمايت از 
كاركنان شركت، يك واحد از سربازان هندي را به خدمت بگيرند.»۴۵ در سپتامبر ۱۹۰۷/ شعبان ۱۳۲۵ 
كنسول انگليس در اهواز گزارش داد كه زندگي مستخدمان اروپايي سنديكاي نفت دارسي به علت 
موضع تجاوزكارانه مردان ايل بختياري ـ ناشي از درگيري مربوط به خلع صمصام از ايلخاني گري 
ـ بيشتر از زمان ديگر در خطر قرار گرفته است و مسئله حفاظت مسلحانه از آنها اهميت بيشتري 
يافته است. او پيشنهاد كرد كه گارد كنسولگري اهواز بايستي به ۱۷ نظامي يا بيشتر افزايش يابد كه 
دوازده نفر آنها بايستي در تأسيسات نفت و بقيه در ماماتين مستقر گردند.۴۶ در واقع اين بهانه اي 
ــولگري خود را افزاش دهند. سيزدهم اكتبر دولت هند به چارلز مارلينگ  بود كه تعداد گارد كنس
اطلاع داد كه آنها بايد اعزام دو افسر انگليسي و ۲۰ سرباز را تدارك ببينند. در بيست و هشتم اكتبر 
كنسول اهواز پيشنهاد كرد كه گارد كنسولگري حداقل بايد شامل هشت مرد مسلح باشد. دولت 
ــولگري، افزايش نفرات گارد را پذيرفت و در بيست و يكم  ــخ به اصرارهاي كنس انگليس در پاس
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نوامبر از دولت هند خواستند ۲۰ سرباز و دو افسر انگليسي را به سمت مناطق نفت خيز خوزستان 
اعزام نمايد. دولت هند دوازده پياده و هشت سوار را تحت نظر دو افسر انگليسي به نام هاي ويلسون 
و رنكينگ از هنگ هجدهم نيزه دار بنگال در نوامبر ۱۹۰۷/شوال ۱۳۲۵ به ايران اعزام نمود كه نيمه 
ــيده و حفاظت از كنسولگري اهواز را برعهده گرفتند.۴۷ اعزام  ــامبر ۱۹۰۷ به اهواز رس دوم ماه دس
اين سربازان در صورت ظاهر براي حفاظت از كنسولگري اهواز بود، ولي مقصود اصلي حراست 
از ميدان هاي اكتشاف نفت تا زمان توليد و يا ترك كارشناسان نفتي از اين مناطق بود. حضور اين 
نيرو در مناطق نفت خيز بختياري موجبات تكدر خوانين بختياري را فراهم آورد و آنها از آن پس 
ــت و امنيت مناطق نفتي ايجاد مي كردند.۴۸ با وجود  ــكني و اخلال در حراس هر از چند گاه كارش
اين نگهبانان بختياري كه از جانب خوانين تعيين مي شدند، همچنان حفاظت و حراست از بخش 
اعظم مناطق نفتي را برعهده داشتند و روابط خوانين و شركت بر سر مسئله نگهباني تأسيسات نفتي 
و حق الحفاظه آنها با فراز و نشيب ادامه يافت. حتي در سال ۱۹۱۹م زماني كه لوله هاي نفتي قطع 
گرديد شركت به شدت دولت را مسئول دانسته و ادعا كرد كه از خسارت هاي قطع شدن لوله ها 
صرف نظر كرده و اگر چه مجبور است ۳۰۰۰ ليره به خوانين بختياري بپردازد اما مطابق ماده چهارده 
امتياز دارسي مسئوليت همه نوع حفاظت منافع كمپاني بر عهده دولت قرار دارد.۴۹ تا اينكه پس از 
قدرت يابي رضاخان و افزايش اقتدار دولت مركزي، نيروهاي ارتش حفاظت از ميادين نفتي را به 

دست گرفتند و جايگزين نگهبانان بختياري شدند.

مسئله سهام نفتي
ــركت نفت ايران و انگليس  ــئله ديگري كه در افزايش اختلافات خوانين بختياري و ش مس  
ــاليانه حاصله از آنها بود.  ــئله سهام تعلق گرفته به خوانين و سود س ــت،  مس نقش زيادي داش
مطابق قرارداد ۱۹۰۵، سه درصد از سهام هر شركتي كه براي كشف نفت در بختياري تأسيس 
ــركت نفت ايران و انگليس به  ــه خوانين بختياري تعلق مي گرفت، اما وقتي كه ش ــد ب مي گردي
ــركت نفت بختياري و همه سهام شركت  ــهام ش ــركت باقي ۹۷ درصد از س وجود آمد اين ش
ــي تنها سه درصد از  بهره برداري اوليه را دريافت نمود. يعني برخلاف قرارداد خوانين و دارس
سهام و درآمد يك شركت را به خوانين پرداخت نمودند. خوانين متوجه اين فريب انگليسيها 
ــركت بر  ــدند و به اين امر اعتراض ننمودند. اگر چه از مدتها قبل روابط ميان خوانين و ش نش
ــر پول، حقوق و مناصب، مشكلاتي ايجاد كرده بود  ــم هم چشمي هاي خصمانه بر س اثر چش
ــترده بود، اما  ــوءظن را در ميان هر دو طرف گس و هم حق  الحفاظه ها و هم فروش اراضي، س
جدي ترين علت بر هم خوردن روابط ميان خوانين و شركت، از مسئله سهام خوانين در شركت 
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نفت بختياري و شركت بهره برداري اوليه ناشي مي گرديد كه منجر به آسيبي مهلك به خوانين 
ــركت گرديد. تا ژوئن ۱۹۲۱م/۱۳۰۰ش مقامات شركت  ــوي بخشي از مديريت ارشد ش از س
شكايت داشتند كه سه درصد حق الامتياز هايي كه آنها در ۱۹۰۵م/۱۲۸۴ش با آن موافقت كردند 
ــت. خوانين نيز به نوبه خود به شركت و متحدش يعني بانك  ــده اس به زور بر آنها تحميل ش
شاهنشاهي بي نهايت بدگمان بودند و فكر مي كردند كه هر دوي آنها خواسته اند آنها را فريب 
ــه خوانين دريافتند آنها تنها مغبون  ــته بود ك بدهند. مدت زمان زيادي از قرارداد ۱۹۰۵ نگذش
ــتند. آنها از كمي سهم خود شكايت داشته، معتقد بودند كه بايستي حق السهم  اين قرارداد هس
بيشتري به آنها پرداخته شود.۵۱ مطابق قرارداد ۱۹۰۵م/۱۲۸۴ش سهام خوانين به نام چهار خان 
ــلطنه و سردار  ــراكتي به نام دو تن از خانواده ايلخاني يعني صمصام الس بزرگ، نيمي به طور ش
اسعد و نيمه ديگر به طور شراكتي به نام دو تن از خانواده حاجي  ايلخاني يعني سردار محتشم 
و سردار جنگ ثبت گرديده بود. به محض صدور سهام، خوانين تلاش كردند از وام دهندگان 
انگليسي و غيرانگليسي، در عوض سهام خود قرض بگيرند. قرضه خوانين از منابع غيرانگليسي 
در مقابل تضمين سهامشان و بازپرداخت آن سبب مشكلات و نگراني فراوان مقامات شركت 
ــركت نفت بختياري،  ــده خوانين در ش ــهام ثبت ش ــد. تا ۱۹۲۰م/۱۲۹۹ش از ۲۱۰۰۰ س گردي
۹۳۳۰ سهام در تصرف آنها بود و ۱۱۶۷۰ سهم در بانك شاهنشاهي ايران تحت عنوان تضمين 
قرضه ها به وثيقه گذاشته شده بود.۵۲ شركت و بانك از بي ثباتي ناشي از سهام خوانين در عذاب 
ــركت از اينكه سهم خوانين ممكن است در نتيجه نياز سيري ناپذير خوانين به  بودند. ترس ش
ــرانجام در بيرون از انگليس و شايد در دست دشمنان انگليس قرار گيرد، بر معاملات  پول، س
شركت با خوانين سايه افكند. از اين رو مقامات انگليسي هم در سفارتخانه و هم در شركت و 
بانك شاهنشاهي ايران تصميم گرفتند از مشكلات مالي خوانين و نياز دائمي آنها به قرضه هاي 
فردي به عنوان وسيله اي براي كنترل آنها استفاده نمايند.۵۳ شركت نفت ايران و انگليس سياستي 
فعال و تعمدي با هدف ايجاد وابستگي مالي خوانين اعمال نمود و تاكتيك هاي تهاجمي خود 
ــت. مقامات شركت در تشويق خوانين  ــتند، تا پايان به كار بس را كه از لحاظ حقوقي ايراد داش
ــته از موافقت نامه هاي پيچيده و بي اعتبار مالي،  به اخذ قرضه هاي پي در پي، آنان را با يك رش
ــت آنها را  ــتند كه خوانين هرگز نخواهند توانس فريب دادند؛ هر چند خود به خوبي مي دانس
ــت خيلي از اين خوانين گرديد. خوانين نيز به  بازپرداخت نمايند. اين گرفتاري ها باعث شكس
نوبه خود را در رفتارهايي كه احمقانه، هرزه، آزمندانه و متقلبانه بود، درگير نمودند؛ رفتارهايي 
كه براي شركت خيلي مناسب بود و در نهايت به پيروزي آن منجر گرديد.۵۴ خوانين بختياري 
حتي براي شركت نفت ايران و انگليس نيز دردسر آفرين شدند. اگر چه روابط ميان شركت و 
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ــاً اين روابط براي شركت ضروري و براي  خوانين از ابتداي برقراري آن صميمانه بود و اساس
ــازگاري پديد نيامد. شركت پي برد كه خوانين  ــود بود، اما هرگز در اين روابط س خوانين پرس
بهانه گير، مسئوليت ناپذير و غيرقابل اتكا مي باشند خوانين از ابتدا اين عقيده را داشتند كه شركت 

مي خواهد سر آنها كلاه بگذارد.۵۵ 
ــرانجام دولت رضاشاه بر ضد خوانين بختياري اقدام نمود، شركت بي درنگ  هنگامي كه س  
از حمايت آنها عقب نشيني كرد و علاوه بر اين، از اينكه مي ديد از دست شريكان محلي خود 
خلاص مي گردد، بسيار خوشحال بود. دولت رضاشاه با چراغ سبز شركت نفت ايران و انگليس 
ــهام آنها را از چنگشان بربايد و هم ماليات  ــت خوانين بختياري را شكست داده، هم س توانس

چندين ساله سود سهامشان را به طور تمام و كمال از آنها وصول نمايد.
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